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لأِ ثْتُ ُِ ا َ «إِنمَّ :ّس و آ و یه االله صلىّ االله رسول «ل

{جامع السعادات؛ اسلامی” ”اخلاق معیار کتاب «واکاوي داریم: سروکار اسلامی اخلاق ترکیبی واژه با بحث این در ما
ضعف ها}.» و قوت ها

داریم اسلامی علم و دینی علم ما آیا که است دیگري بحث مجموعه زیر خیر؟ یا داریم اسلامی اخلاق ما آیا اینکه
می دهیم. قرار مدنظر را مبنا همان هم بحث این در کردیم، اتخاذ مبنایی هر بحث، آن با ارتباط در نداریم؟ یا

می گوییم هم اینجا در مسلمان، حکمت یعنی اسلامی حکمت مسلمانان، فقه یعنی اسلامی فقه مثلاً گفتیم؛ اگر
علم اینکه مثل داریم، دین متن در اسلامی اخلاق علم ما خیر! گفتیم: اگر مسلمانان. اخلاق یعنی اسلامی اخلاق
می زنیم. نیز اینجا را حرف همان داریم، دین متن در اسلامی حکمت علم و داریم دین متن در اسلامی حقوق و فقه

نمی کند. فرق اسلامی اخلاق اسلامی، فلسفه اسلامی، حقوق اسلامی، فقه از اعم اسلامی، پسوند با علم
است بحثی یک این ازآنجاکه البته است. قابل دفاع معنا سه پنج گانه، معانی این از که است شده آن براي معنا پنج
بحث این به این، از بیش دارد، مجزایی و مفصل بررسی به احتیاج خود و نیست مربوط ما مبحث به مستقیماً که

نمی پردازیم.
که شاخصه هایی با را علمی ما که باشد این اسلامی پسوند از مقصود اگر که است این مشابه موارد در ما رأي
باشد این مقصود اگر اما نیست. قابل قبول و قابل پذیرش این داریم، دین متن در می دانیم، مصطلح علم از امروز
یک تکوین دست مایه اسلامی، متخصصان فهم با می توانند آنها که داریم دین متن در گزاره هایی و آموزه ها ما که
و فقه بحث در چه اسلامی، اخلاق بحث در چه اسلامی، فلسفه بحث در چه هستیم، معتقد را این بشوند، علم

آن. نظایر و اسلامی حقوق
حقوق و فقه طباطبایی، علامه مرحوم تعبیر به دارد؟ دین متن در را آموزه ها از درصدي چه علمی، چه اینکه نهایت
آن به اسلامی علم یک تکوین براي را دینی آموزه هاي درصد بیشترین که هستند علومی مجموعه از اخلاق و

دادند. اختصاص خود به نمودم، ذکر بالا در الان که معنایی
آیا یعنی خیر؟ یا است قابل دفاع ادعا این آیا اسلامی. اخلاق معیار کتاب واکاوي گفتیم: اینکه دوم مطلب
دانشمندان از بسیاري ولی دارد، وجود اختلافی زمینه این در ظاهراً خیر؟ یا شده معیار کتاب جامع السعادات
علامه مرحوم اگر یعنی متوسط ها. رده بین در لااقل می نگرند. نگاه همین با جامع السعادات، کتاب به اسلامی
در نراقی، مرحوم کتاب متوسط: کتاب هاي در مسکویه، ابن کتاب مختصر: کتاب هاي «در فرمودند: طباطبایی

باشد. داشته هم را بودن معیار معناي می تواند بهترین این هستند»، بهترین فیض مرحوم کتاب مطوّل: کتاب هاي
فیض جناب البیضاء المحجۀ یا الإحیاء إحیاء و نراقی جناب جامع السعادات مسکویه، ابن جناب الأعراق طهارة
بر دیگر شاهد باشد. چنین می تواند جامع السعادات اسلامی، اخلاق متوسط کتاب هاي سطح در لااقل کاشانی.
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این بر دور یک کابلی، حیدر مرحوم داشتند. کتاب این بر شیعه بزرگان که است اقبالی کتاب، این بودن معیار
الأستاذ سیدنا است. بوده دستشان پیوسته کتاب، این (رحمۀاالله علیه) خمینی امام مرحوم است. زده تحشیه کتاب
تلخیصی اینکه مهم تر همه از و کردند مطالعه را کتاب این کامل دور یک نجف در طهرانی حسینی علامه مرحوم
به عنوان معراج السعادة، کتاب یعنی است. بوده علمیه حوزه هاي اخلاق دستی کتاب فارسی، زبان به کتاب این از

است. داشته وجود حوزه ها در قرن ها و سال سالیان شاگرد، و استاد دم دستی اخلاق کتاب
تأکید بزرگان از بسیاري و شده شناخته اسلامی اخلاق معیار کتاب به عنوان کتاب اینکه بر است شواهدي اینها

است. نکرده پیدا جایگزین و بدیل کنون تا کتاب، این که تصریح و دارند
اصطلاحاً ما که است شخصیت هایی از نراقی، مهدي ملا مرحوم یعنی کتاب این مؤلف شخصیت اینکه سوم: نکته
شخصیت هاي دسته یک دسته اند: دو ذوفنون شخصیت هاي می گوییم. ذوفنون شخصیت هاي بدان ها حوزه ها در
و عالی ذوفنون شخصیت هاي قله. در و عالی ذوفنون شخصیت هاي دسته یک متوسط. مادون یا متوسط ذوفنون
گویا فن هر در فن، مرد آملی، حسن زاده استاد تعبیر به رشته هر در اما ذوفنون اند چه گر که هستند کسانی قله، در
نصیر (خواجه طوسی محقق و حلّی علامه نراقی، مهدي ملا کاشانی، فیض بهایی، شیخ مانند است. فن همان مرد

طوسی).
است. مشخص کاملاً شفا بر وي حواشی از که علی الاطلاق حکیم یعنی است، دسته این از نراقی مهدي ملا مرحوم
ریاضی دان و هیوي گران قدر، مفسر کم نظیر، اصولی است. مشخص کاملاً وي معتمد کتاب از که علی الاطلاق فقیه
به می شد تعبیر قبلاً بزرگان، این گونه از حوزه ها در است. بی بدیلی یا بدیل کم اخلاقی عالم و عالی مقام بسیار

منقول. چه و معقول چه الفنیّن، أستا ذ یعنی المنقول. و المعقول جامع
زیرا المشهود. و المعقول و المنقول جامع بگوییم: و کنیم اضافه کلمه یک باید نراقی مرحوم با ارتباط در البته
هستند. کامل انسان (پسر)، ملااحمد هم و (پدر) مهدي ملا هم نراقی دو هر هستند معتقد طباطبایی علامه مرحوم

کمال اند. اهل بلکه سلوك اند، اهل فقط نه یعنی
مرحوم و نشود! یا بشود پیدا نفر، دو یا نفر یک قرنی هر در است. الأحمر کالکبریت کامل، انسان می دانیم ما و

هستند. کامل دو هر دو این که می آید دست به ایشان آثار از می فرماید ره طباطبایی علامه
بحرالعلوم مرحوم با نراقی مهدي ملا مرحوم بین که است اشعاري دارد، تلمیحی آن ها کمال به که آثار این از یکی
یعنی آقا مرحوم پیش دو هر که هم شاگردي اش براي می نویسد نامه نراقی مرحوم است. شده ردوبدل نجف در

می نویسد: شعر می نویسد، نامه خواندند، درس بهبهانی وحید مرحوم

الجنَانِ الخُدُ فى لَكمُ ھَئًا َِالحب دارِ كّانِ ُِ قُل «ألا
«۲ وُرودٌ أنتم و ِاشٌ حنُ ََ َضًا ااءِ َِ ا أِضُوا

یک هستید، سلسبیل کنار و بهشت در (علیه السلام) امیرالمؤمنین مرقد کنار شما می گوید: بحرالعلوم مرحوم به
«.{۳ ُ االلهَّ رَزَقَكمُُ ا ممَِّ وْ

َ
اءِ{أ َ ْ

ا َِ ا َْ ََ ِضُوا
َ

أ نْ
َ

ةَِ}أ نََّ
ْ

الج صَْبَ
َ

أ ارِ َّا صَْبُ
َ

أ «{وََدَىٰ بدهید. ما به هم جرعه اي
بچشانید. ما به می گویند بهشتی ها به جهنمی ها که است آیه اي
است: این نراقی مهدي ملا مرحوم به بحرالعلوم مرحوم جواب

ُد ُّا ينِِِ َِ َِِدِيارَالحب َیدٍ  يَرَى ولى َِ «ألاقُل
دُود ُّ ٍ ٍشا  ٍشا ٍ  لُ G Gال 

«.۴ ُِرُود دُ  ُُفز و ما َّ Gا كُوا IَG  ااءِ ََ حنُ ََ
است، کاشان روستاهاي از یکی که نراق در تو تشنه ایم، هستیم، (علیه السلام) ابی طالب بن علی قبر کنار ما می گوید

بدهی! حیات} {آب ما به باید تو هستی، سیر ولی نشسته اي؛
رجل یک به عنوان تنها وایشان بود مغفول پیش چندي تا نراقی مهدي ملا مرحوم زندگی در نکته این به هرحال
عارف اینکه و باشد شفا بر حاشیه حد در وي حکمت و باشد حکیم اینکه می شد. شناخته اخلاقی حداکثر یا فقیه،

شد. شناخته متأخر نسبتاً که است ابعادي از این باشد، کامل انسان و کمال حد در عرفانش در و باشد
تقسیم بخش سه به را بخشی هر و بخش دو به را الاعم بالمعنی حکمت حکمت، اهل بزرگان اینکه چهارم: نکته

تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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مشهور ولی دارد. دیگري تقسیم آثارش از بعضی در هم ابن سینا دارد، دیگري تقسیم ارسطو البته می کردند.
را عملی حکمت و الهیات و ریاضیات طبیعیات، به را نظري حکمت عملی. یا و می دانستند نظري یا را حکمت
فردي اخلاق جامع السعادات کتاب موضوع می کردند. تقسیم مدن سیاست و منزل تدبیر فردي، اخلاق به تدبیر، به
حکمت از الهیات. چه ریاضیات، چه طبیعیات، چه مطلقاً، نیست نظري حکمت موضوع کتاب، در بنابراین است؛
مستقیماً اشاراتی، جز مدن، سیاست و منزل تدبیر از ما یعنی است، فردي اخلاق فقط و فقط موضوع، هم عملی
گفته سخن فردي اخلاق از فقط عملی، حکمت اجزاي و ابعاض از نراقی، مهدي ملا مرحوم پس نداریم. صحبتی

است.
کتاب در نراقی مرحوم طرح زیرساخت است. مقدمات در بنده بحث این پایان بخش نکته این پنجم: نکته
صفحه هزاران بلکه صدها ارسطو، جناب اخلاقی طرح مورد در است. ارسطو جناب اخلاقی طرح جامع السعادات،
جزو امروزه هنوز دارد، طرح این که ضعف هایی تمام با انصافاً و شده تحلیل و شده خوانده شده، نوشته و گفته

است. اخلاقی طرح هاي قوي ترین و به روزترین
در را نکاتی بنده دارد. نیاز مجزایی بحث بپردازیم، مفصل و مستقیم ارسطو جناب اخلاقی طرح به بخواهیم اگر
متوجه تا بدانیم اخلاق بحث در را ارسطو طرح که هستیم این به نیازمند چون می کنم، ذکر طرح این با ارتباط

است؟ خورده رقم چطور نراقی مرحوم کار ضعف هاي و قوت ها شویم
با را ارسطو می خواهد وقتی الرئیس ابن جناب است. باستان یونان فیلسوف برجسته ترین ارسطو یک: . 1
او که باشد چیزي آن همه رسیده، ما دست به افلاطون از که آنچه اگر می گوید کند، مقایسه افلاطون
مورد در اما است. نبوده ملا خیلی افلاطون مزجاه: العلم فی فبضاعته می خوانده، و می نوشته و می دانسته
من که کاري گذشته، سال هزار چند ببینید! می گوید می رسد که منطق بحث به دارد. متفاوتی نظر ارسطو

است. نگذاشته منطق در گفتن براي حرفی ما براي ارسطو زیرا است، تنظیم حداکثر کردم، منطق در
نیز مغالطات از و مغالطات منطق، همه از یعنی است، نوشته را منطق جزء یک منطق، در افلاطون جناب
است. تنظیم من کار می گوید سینا ابن که نوشته پروپیمان آن قدر ارسطو جناب اما لفظ. اشتراك به مغالطه
شد. نامیده اول معلم لذا و است معجب ارسطو مورد در اما نیست، معجب هیچ کسی مقابل در سینا ابن

است. باستان یونان فیلسوف برجسته ترین شک بی ارسطو
اکثر پذیرش مورد الان تا کرده، ارائه نظري اخلاق زمینه در ارسطو جناب که را اصلی شالوده هاي برخی دو: . 2

است. گرفته قرار اخلاقیون و فلاسفه
نیز کتاب سه دارد، خود نوشته هاي سایر در ارسطو جناب که اشاراتی و مقالات از غیر اخلاق، علم در سه: . 3

است. منسوب وي به
نام همین به که پسرش به که است 5 نیکوماخوس کتاب اخلاق، در ارسطو جناب اثر مشهورترین چهار: . 4

است. نیکوماخوس ارسطو، جناب پسر و پدر اسم است، کرده اهدا بوده
شده انجام احتمالاً هجري سوم قرن در حنین بن اسحاق توسط مشهور، کتاب این فعلی عربی ترجمه پنج: . 5

است.
ارسطو اخلاقی کتب از استعانت با را الأعراق تطهیر و الاخلاق تهذیب کتاب مسکویه ابوعلی جناب شش: . 6

است. الاخلاق تهذیب کتاب همین ما مسلمان اخلاقیون کتاب ارسطویی ترین لذا نوشته،
روش از استفاده اي هیچ نظري جنبه هاي از حتی اخلاقی مسائل تقریر در کلام، اهل حدیث، اهل عرفاً، هفت: . 7
این در کلام اهل و حدیث اهل عرفان، اهل ولیکن نموده اند، استفاده ما اخلاقیون و حکماً نکرده اند. ارسطو

ندارند. استفاده اي زمینه
نظر اساس بر یکی ارسطو، قهراً و حکماً نظر اساس بر یکی دارد: اخلاقی تألیف دو خواجه مرحوم هشت: . 8
است. نوشته عرفان نظر اساس بر را الاشراف اوصاف و ارسطو نظر اساس بر را ناصري اخلاق وي عرفا.

نظري. عرفان نه است، عملی عرفان بیشتر الاشراف، اوصاف البته
پذیرفته انسانی فطري صاعقه هاي به مردم عامه نزد که است معیارهایی همان ارسطویی اخلاق معیار نهم: . 9
مردم اخلاقی ذات مرتکزات از تحلیلی ارسطو جناب نیکوماخوس کتاب لب اللباب حقیقت، در است. شده
انجام منطق در ارسطو جناب که کاري نظیر است. طبقه بندي شده هم بعد و شده استنباط ارسطو توسط که
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درست اگر می کنند فکر که آن گونه مردم است: گفته ارسطو است. گسترده مردم عین را منطق است. داده
و خلف قیاس یا اول، شکل یا استثنایی، قیاس یا اقترانی، قیاس یا می کنند: فکر قالب ها این در کنند فکر
در ارسطو می کنند. مشی مغالطه قالب هاي این در معمولاً بیندیشند، غلط اگر می اندیشند، که گونه آن مردم
امروزه یعنی نموده، هم افراط مقداري یک است، مردمی مرتکزات از بحث که کردیم عرض که معیار این
و است معتقد آلهۀ تعدد به ارسطو جناب که معتقدند فلسفه تاریخ نویسان و فیلسوف تاریخ نویسان لااقل

است. داده قرار استناد مورد اخلاقی اش مباحث در را آلهۀ تعدد
است آن خیر پس دارد. خیري به سوي را اختیاري فعل هر علمی، تجسس و هنر هر می گوید ارسطو دهم: . 10
هستند، متعدد خیر ها چون می گوید؛ سپس می شود. خیر هدف، یعنی دارد. گرایش آن به سوي چیز همه که
بخواهیم را آن خودش به خاطر و فی حدذاته که است خیري اعلا، خیر نماییم. رو اعلا خیر به سوي باید ما

نباشد. عالی نگاه دیگر او به ما نگاه باشد، استقلالی نگاه آن، به ما نگاه و
خیرگرا باید هم خیرها در ما بگوید می خواهد ارسطو یعنی چیست؟ آوردم که اخیري جمله دو این معنی
سعادت اعلا، خیر می گوید ارسطو سپس بگیریم. را اخیرَ هم خیرها در بلکه باشیم، خیرگرا باید نه تنها باشیم.

باشد. دیگر امر براي مقدمه اي اینکه نه است، مطلوب به خودي خود سعادت است.
لذت گروي کنار در گروي سعادت مشهور، مکاتب از یکی دارد، وجود که مکاتبی در اخلاق، فلسفه بحث در امروزه
جزو اسلامی علماي یعنی هستند، محور سعادت نظریات این در بالاجماع اسلامی علماي و است سودگروي و
خیر! می گویند: بزرگان و دوستان از عده اي که شده حرف وحدیث اخیراً می آیند. حساب به گرا سعادت مکاتب
نیم نگاهی است. ترکیبی اسلامی، اخلاق بگوییم باید بداریم، مدنظر غایت نظر از را اسلامی اخلاق بخواهیم اگر
جناب نظر به پس ندارد، مدافع خیلی نظر این ولی دارد. سعادت به نیم نگاهی و سود به نیم نگاهی دارد، لذت به
نیست. دیگري عمل مقدمه و مطلوب خودبه خود که است چیزي سعادت چون است، سعادت اعلا، خیر ارسطو

نهفته کردارش و وظیفه در خیرش هم انسان است، نهفته فعلش در خیرش موجودي هر که همان گونه بنابراین،
اما باشد، شده تعریف عالم در کاري و وظیفه موجودي هر براي که پذیرفت نمی توان می گوید ارسطو است.
نیست، است، مشترك گیاه با کار، آن در انسان که کاري ویژه، کار این باشد. نداشته ویژه اي کار انسانی طبیعت
یعنی او، انسانیت از ناشی که است کاري آدمی، ویژه کار نیست. است، مشترك حیوان با کار آن با انسان که کاري
شود گرفته نظر در آدمی ویژه کار به عنوان است بایسته که کاري پس است. عقلانی جنبه پس باشد. وي ناطقه قوه
با مشترك نه آدمی، ویژه که باشد کاري باید برساند، سعادت یعنی هدف، آن به را انسان می خواهد که کاري آن و

نیست. فضیلت جز چیزي کار آن و باشد گیاه یا حیوان
طبق بر عمل یعنی انسان سعادت می گوید: ارسطو سعادت. به برسیم است آدمی ویژه کار که فضائل راه از باید ما
مطبوع ترین و زیباترین نیکوترین، سعادت، و عمر تمام در هم آن فضیلت، با همراه عاقله، قوه و ناطقه قوه عقل،
مطبوع ترین یا و زیباترین نیکوترین، که نداریم سعادتی می باشد. ذاتی سعادت، مورد در صفات این و است امور

نباشد.
سعادت به را انسان که است فضیلت با توأم افعال فقط لذا می شود؛ پیدا فضیلت با توأم افعال، در اوصاف این
پس هستند. دخیل هم خارجی خیرهاي سعادت، تکمیل در می گوید و می دهد ادامه ارسطو سپس می کشاند.
رفیق اینکه با دارد، بد رفیق کسی اگر لذا می گذارد؛ تأثیر انسان سعادت در بد، رفقاي و عقیم زشت، چون اموري

باشد. داشته نقش می تواند آدمی سعادت در این اما انسان، از بیرون است چیزي یک
یعنی می سازد. نیکو را او خاص اعمال آن تبع بر و می سازد خوب را انسان که است ملکه اي انسان در فضیلت
اخلاق می دهد. نشان را خودش دارد اخلاق اینجا از است. آدمی نفسانیت و ملکات و حالات از تابعی افعال،
فعل اگر می جوشد؟ چه از فعل این هستم. فعل ریشه دنبال من ندارم. کار فعل، و رفتار با مستقیماً من می گوید
که است این ارسطو نظر حاقّ است. بد و زشت جوشید رذیلت از اگر است، خوب و حسَن جوشید، فضیلت از
نیز وسط، حد کند. رعایت را وسط حد انفعالاتش و افعال در انسان که می پذیرد تحقق هنگامی فضیلت می گوید

نیست. یکی از بیش هم صواب راه لذا نیست، یکی از بیش
اول جلد در مستقیم، صراط بحث در علامه مرحوم می شویم. نزدیک طباطبایی علامه مرحوم نظریه به اکنون
مقداري به سلام سبل و است فراوان سلام، سبل است، زیاد سُبلُ، است. یکی مستقیم صراط می گویند المیزان
هم دوربرگردان و است بزرگراه و است یکی مستقیم صراط ولی است؛ مستقیم دارد، بهره مستقیم صراط از که
چون می رسد، سعادت به لامحاله گرفت، قرار مستقیم صراط در طباطبایی علامه تعبیر به انسانی اگر یعنی ندارد.
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مورد این که مستقیم اند مستقیم، صراط از برخورداري شان مقدار به سلام سبل و ندارد بازگشت مستقیم صراط
نیست. بیش یکی نیز صواب راه لذا نیست، بیش یکی وسط حد می گوید: ارسطو دارد. بحثی خودش براي

است. خطا وسط، حد راه از غیر چیز، هر دیگر: نکته
ندارد. افراط وتفریط شجاعت، و عفت ارسطو، نظر به مثلاً نمی کند، وسط حد قبول انفعالی، و فعل هر دیگر: نکته
طرف دو که هست فضائل از بعضی دارد، هم استثنا است. حداکثري مطلب یک وسط حد اما وسط، حد گفتیم ما
می گوید آدمکشی. و سرقت زنا، مانند یا و شجاعت و عفت مانند نمی گیرد، قرار وسط حد ندارد، افراط وتفریط
گوناگون شرایط در مناسب وسط حد اخلاقی، فضیلت می گوید ارسطو ندارد. وسط حد و است رذیلت اینها همه
براي بودن بافضیلت می گوید جهت همین به باشد. گوناگون می تواند گوناگون شرایط در وسط حد این است.
در بدانم من اینکه است. سخت معرفتاً بلکه باشد، سخت عملاً که معنا این به نه است، سختی بسیار کار همیشه
چیست؟ گوناگون شرایط در است، التفریط و الافراط بین که وسطی حد آن همیشه عمرم، سال هفتاد سال، شصت
کجا وسط حد این موارد، این از کدام هر در دارد؟ اقتضایی چه هفت و نود سال دارد؟ اقتضایی چه انقلاب اول
حد همان که اعتدال به را خودش همیشه کند تلاش باید انسان نیست. آسانی کار این می گوید می گیرد؟ قرار

کند. نزدیک است، وسط
و شهویه قوه عاقله، قوه است: قوه سه داراي انسان است، اعتدال همان وسط، حد که است معتقد ارسطو جناب
به نیز فراوانی ملکات و غضبیه، قوه به فراوانی ملکات می خورد، گره عاقله قوه به فراوانی ملکات غضبیه. قوه
وسط، حد آن است. رذیلت افراط وتفریط، حالت دارد. تفریطی و افراط حالت عمدتاً ملکات این و شهویه قوه
بدون اقدام و تهور دیگرش طرف و است جبن آن طرف یک است وسط حد خود، شجاعت، مثلاً است. فضیلت

است. فضیلت است، تهور و جبن بین که شجاعت ولیکن می باشد. رذیلت اینها دو هر که فکر
است. فضیلت عفت، و رذیلت، خمودي و شر می دارد، قرار خمودي و شر بین عفت صفت

فضیلت سعادت به رسیدن راه است، محور سعادت اخلاق، شد: این جمله یک در ارسطو جناب نظر بنابراین،
نزدیک وسط حد به را خودش بدهد، تشخیص را وسط حد شرایط، بررسی با دائماً باید انسان است. محوري

کند.
اگر ولیکن می شود اخلاقی انسان کرد، مدیریت را شهویه و غضبیه عاقله، قوه سه این انسان اگر می گوید ارسطو

می شود. غیراخلاقی انسان انسان، این کرد، مدیریت را عاقله قوه شهویه، و غضبیه قوه
منافر. دفع یعنی غضبیه و ملائم جذب یعنی شهویه نشود. اشتباه قوه سه این معناي در که شود دقت باید

اصطلاح بلکه نمی باشد. چاقوکشی معناي به فقط غضب، همچنین نیست. جنسی مسائل به منحصر فقط شهوت
خردورزي ناطقه، عاقله قوه کار و می کند منافر دفع غضبیه قوه می کند، ملایم جذب شهویه قوه است، اخلاقی
و شایسته ها نیز و نبایسته ها و بایسته ها به نسبت امرونهی است، مراد عملی عقل ازآنجاکه و است امرونهی و
اسبی سوار انسانی یک می گوید: و می زند مثال قوا سه این کنترل باب در مطهري شهید مرحوم است. نشایسته ها
ببینید، سبزه که جا هر بدهد، اسب دست به را فرمان دارد: حالت سه اوست، همراه هم شکاري سگ یک شده،
شکاري سگ این دست را فرمان اگر است، شهویه قوه همان اسب نمی رسد، مقصد به راکب بچرد، می خواهد
راکبی اگر اما نمی رسد. مقصد به راکب و می شود دور کند، صید بخواهد و ببیند شکار جا هر شکاري سگ بدهیم،
مدیریت را سگ هم و نچرد کجا و بچرد کجا که می کند مدیریت را اسب هم عاقله، قوه آن یعنی باشد، انسان

می کند.
کار منافر دفع غضبش، کجا و کند کار ملایم جذب شهوتش، کجا که می کند مدیریت متشرع، متخلق انسان یک

کند.
شجاعت غضبیه، قوه براي عفت، شهویه، قوه براي وسط حد بگیریم، نظر در بخواهیم اگر کلی به صورت بنابراین،
می شود، ضمیمه هم با حکمت و شجاعت و عفت مجموع وقتی نهایت، در و می شود حکمت عاقله، قوه براي و
انسان یک وجود در قوا وقتی است. اعتدال برآیند عدالت، است. عدالت محور ارسطو لذا و می شود عدالت
پیدا اعتدال اگر کند، مدیریت را دیگر قواي ناطقه، قوه آن که است این به اعتدال این و کرد پیدا اعتدال اخلاقی،

می کند. زندگی اخلاقی دارد که اخلاقی انسان یک می شود اسمش کرد،
که کردم سعی کند. بیان کشیدم، تصویر به من که این از سریع تر را ارسطو نظریه بتواند کسی شاید نمی کنم گمان

باشم. کرده ذکر ارسطو نظر از اجمالی
ارسطو جناب نظر به نراقی مهدي ملا مرحوم می پردازیم. سلام االله علیه نراقی مهدي ملا مرحوم به اینجا از اما و

.6 است جامع السعادات کتاب نمودار حقیقت در که کشیدم را جدولی پیش سال ها من است. مانده پایبند
مقدمه حقیقت، در این که است فصل 13 داراي الاول الباب دارند. باب سه مجموعاً نراقی، مرحوم جدول، این در

است. مقدمه اي مباحث باب، این مباحث می باشد. اخلاق علم
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است. چندبعدي انسان اینکه . 1
است. ثابت لذا و مجرد انسان، نفس . 2

دارد. ألم و لذت نفس، . 3
دارد. رذایل و فضایل اخلاق، . 4

می شود. جلوگیر فضائل از ذمیمه، اخلاق . 5
است. جزا نفس عمل، . 6

صفراوي یا و سوداوي مثلاً باشد، سالم باید است، اخلاق دنبال که انسانی لذا دارد، تأثیر اخلاق بر مزاج . 7
باشد. کرده درست مزاج نظر از را خودش چیز، هر از قبل نباشد.

دارد. تأثیر اخلاق بر تربیت . 8
است. آن غایت و موضوع شرف به خاطر اخلاق علم شرف . 9

بدانیم. را آن چهارگانه قواي و را قوایش را، اسمائش را، نفس . 10
اقوال. این بین جمع و سعادت و خیر مورد در اقوال سپس . 11

نمی آید. دست به همیشه هم آن قوا، و صفات همه اصلاح با جز سعادت . 12

ألمی. و داریم لذتی چهارگانه، قواي از یک هر ازاء به . 13

داریم: فصل پنج دوم باب در الاخلاق»، Hام ا «فى عنوان با دوم باب اما و بود اول باب در مقدمه سیزده این
عدالت. حقیقت در اقوال و چهارگانه فضایل اجناس . 1

چه. یعنی طرف و وسط بدانیم اینکه طرف. و وسط تحقیق . 2
رذایل. انواع و رذایل اجناس . 3
فضیلت. و رذیلت بین فرق . 4
است. فضائل اشرف عدالت . 5

«ااب عنوان با سوم باب است. سوم باب در بحث صلب اما و کردیم تقسیم بندي را اخلاق دوم باب در بنابراین،
چهار مقدمه این در نراقی، مرحوم است. مقدمه یک و مقام چهار داراي دمة»، H ه و ذاا و ا G Gال فى اا

دارد: فصل
مرض براي کلی معالجه نفسانی، امراض اسباب نفسانی، امراض شناخت طریق فضائل، اعتدال حفظ طریق . 1

می شود. انجام چگونه نفس

ااق»؛ الة «فى اول: مقام در . 2

اضبیه»؛ الة «فى دوم: مقام . 3

ایه»  ؛ الة «فى سوم: مقام . 4

ة.»   Iک علق H  ما «فى چهارم: مقام . 5
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و شک مرکب، جهل نوع پنج دارد، مقدمه یک است: عاقله قوه در بحث اول، مقام در است. اینجا بحث صلب
افراط جانب است، جربزه می گوید را افراط جانب مقدمه اش در البته حیل. و مکر نفسانی، خواطر شرك، حیرت،
و تعلیم وتعلم آداب سپس است. حقایق به علم که می داند حکمت را وسط حد است. بسیط جهل می گوید را

امثال ذلک.
همت، دنائت نفس، صغر خوف، می کند: ذکر را رذیلت یک و بیست باب این در غضبیه: قوه دوم: مقام در اما و
حقد، اخص، معنی به خلق سوء عنف، انتقام، غضب، مخلوق، و خالق به سوءظن عجله، حمیت، و غیرت عدم
عصبیت، خودستایی، النفس، تزکیۀ ظلم، بغی، افتخار، کبر، و عجب طعن، و لعن و فحش و ضرب ظاهره، عداوت

قساوت. حق، کتمان
حرص، غنا، المال، حب الدنیا، حب است: نموده ذکر را رذیلت یازده است، شهویه قوه بحث مقام که سوم مقام در

لایعنی. بما تکلم و باطل در خوض فجور، انواع خیانت، و غدر حرام، طلب بخل، طمع،
می گوید می رسد «بخل» بحث به نراقی مرحوم وقتی که است این کنم، ذکر می خواهم که را قابل توجهی مطلب اما و
خمس و زکات بحث به واجب، انفاق مناسبت به مستحب. و واجب می گوید انفاقی؟ چه است. انفاق آن علاج
انذار غرض، المعلوم، الحق ضیافۀ هدیه، صدقه، مبحث به مستحب، انفاق مناسبت به می شود. وارد عیال نفقه و
جامع السعادات هنرهاي اینها الجاریۀ. الخیرات ـ ببخشیم آبرو حفظ براي ـ الوقایۀ البعض الإعانات، وجوه معسر،

پرداخت. خواهیم آن به و نیست ارسطویی اخلاق در که است
است، ترکیبی که داریم رذایل و فضایل سري یک ما یعنی چه؟ یعنی چهارم مقام که می رسد چهارم مقام به وقتی
قوه مال بگوییم می توانیم نه و است غضبیه قوه مال بگوییم می توانیم نه است، شهویه قوه مال بگوییم می توانیم نه

است. ترکیبی بلکه است. عاقله
و... التهاون المسلمین، اعانۀ ترك اهانت، و ایذاء حسد،  می کند: ذکر را نوع چهار و سی نراقی جناب اینجا در
وارد است، فسق ضد طاعت، اینکه مناسبت به سپس است. فسق ضد طاعت، می گوید می رسد، فسق به وقتی .
الحج، اوم، الآن، تلاوة اء، و اکر الاة، «اارة، می نویسد: را العبادات اسرار و می شود عبادات

«.شاا زرت فى تمة
است ارسطویی ساختار ساختار، و مانده پایبند ارسطویی طرح به نراقی مهدي ملا جناب بگوییم جد به می توانیم
ضعف و قوت نقاط به اما و دادیم توضیح را، اخلاق در ارسطو منش مقدار یک ابتدا در که بود منظور همین به و

می پردازم. جامع السعادات کتاب
این چنین المیزان مثلاً است. کالمعجز کتاب ها از برخی هستند معتقد ما اساتید از بعضی دارد. قوت هایی تألیف، این
تشکیل صدنفره لجنه یک اگر حتی شود، نوشته المیزان اکنون شود بنا اگر می بینم کنیم حساب گونه هر است.
مرحوم بنویسد! را این نفر یک است ممکن چطور نمی شود، نوشته کتابی چنین هم باز کنند، کار سی سال و شود
است، قرآن لغت در یک جلدي کتابی که راغب مفردات کتاب دررابطه با خود (رحمت االله علیه)، طباطبایی علامه

است.» کالمعجز کتاب، «این می فرماید:
حد در داده، انجام مفردات در راغب که کاري فرمودند که نموده لغت شناسی عمیق آن قدر راغب، جناب یعنی

است. اعجاز
می باشد. کالمعجز کرد، رئالیسم روش بر حواشی در (رحمت االله علیه) مطهري شهید مرحوم که کاري همچنین
را حواشی این (رحمت االله علیه) طباطبایی آقاي مرحوم که «هنگامی فرمودند: خراسانی واعظ زاده آقاي جناب
خودکشی حواشی این نگارش در (رحمت االله علیه) مطهري مرتضی شیخ آقاي بودند: فرموده و بودند کرده مطالعه

بود.» آورده فشار ذهن این به این قدر است. نموده
ذکر را تألیف این قوت نقاط اینجا در ندارد. هم بدیل لذا و است کالمعجز خود، نوع در نیز جامع السعادات کتاب

می کنم:

یعنی گروند، سعادت بالاتفاق اسلامی، عالمان مسلمان. علماي طرف از شده پذیرفته نظریه اي قراردادن مبنا . 1
خیر؟ یا دارد هم قرآنی و روایی مبناي ارسطو نظریه این آیا اما پذیرفتند. اخلاق بحث در را ارسطو نظریه

می تواند باشد، قابل استناد سنداً روایت، این اگر نموده، نقل خود کتاب در الجواهر، معدن صاحب را روایتی
اولها ـ است ار ا G G ـ الأرة ا G Gال یه الام:  «عن شود: مطرح ارسطو نظریه مبناي به عنوان
و ادل راھا و اضب فى اا و الة لا و اة فى اا و افة نا و کر Gا فى ام ھا و الحکمة

می کند. بیان را ارسطو نظریه دارد اصلاً گویا روایت این درصد، نود و هشت تقریباً «.۷ الاعتدال فى اا
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مسلمان علماي طرف از که ایست نظریه قراردادن مبنا جامع السعادات، کتاب قوت نقطه اولین بنابراین،
طلبی. اعتدال و محوري فضیلت گروي، سعادت از بود ترکیبی ارسطو نظریه یعنی است. شده پذیرفته

است اخلاقی کردن الهیزه و کردن اسلامیزه (رحمت االله علیه)، نراقی مهدي ملا جناب کتاب قوت نقطه دومین . 2
سعادت و فضیلت بحث نمی بینید، پیغمبر خدا بحث ارسطویی، اخلاق در شما بود. سکولار به نوعی که
بسیار کار این و نموده اسلامیزه و الهیزه را اخلاق این (رحمت االله علیه) نراقی مهدي ملا مرحوم است.

است. داده انجام و برآمده آن پس از به خوبی که بوده سنگینی
مملو جامع السعادات حداکثري. شیعی قرائت با روایات و آیات از فراوان استفاده مسئله، همین با ارتباط در . 3
شیعی قرائت با کردم تعبیر اینجا لذا گفت، خواهم برسم که نقطه ضعف ها به البته است. روایات و آیات از

است. حداکثري ولی نیست، ضبط به نیست. المئۀ فی مئۀ عرب ها قول به حداکثري.
نراقی مهدي ملا جناب که داشت نقایصی ارسطو نظریه یعنی ارسطو. نظریه به بخشیدن تکامل و تکمیل . 4
ارسطو نظر در یعنی است. بخشیده تکامل نظریه این به و کرده برطرف را نقایص این (رحمت االله علیه)

است. کشیده بالا ابتکار و ابداع با را نظر و نمانده
است. بی روحی اخلاق ارسطویی اخلاق بی روحی. و خشکی از اخلاق خارج کردن و عرفان با اخلاق مزج . 5
ملا جناب می شود. خسته می خواند، که صفحه دو یکی انسان است، مسکویه ابن الأعراق طهارة کتاب نظیر
نیمه عرفان یا عرفانی نیمه اخلاق نوعی ارسطو، مبانی بر تحفظ با حقیقت در (رحمت االله علیه)، نراقی مهدي

نوشت. اخلاقی
اخلاق بی روحی و خشکی از و بخشید تکامل کرد، تکمیل کرد، تحفظ که است این در وي کار اهمیت

آورد. در را ارسطویی
بر اساسی اشکال سه می فرمایند (رحمت االله علیه) مطهري شهید مرحوم ارسطو. نظریه اشکالات عملی رفع . 6
مجموعه در ایشان است. شده داده جواب جامع السعادات در اشکال سه این که بوده مطرح ارسطو نظریه
یکی به عنوان مثال، است. وارد ارسطو به اشکالات این می گویند و می کنند مطرح را اشکال سه این آثار،
مصداق گذاري را مقصد اما کرده، اشاره اخلاق در مقصد به ارسطو جناب می گوید است: این اشکالات از
جناب چیست؟ سعادت مصداق برسند. سعادت به هستند، محور فضیلت آقا می گوید: ارسطو است. ننموده
از را خدا پاي اگر است، خدامحوري سعادت، مصداق می کند، اثبات جامع السعادات در که است مهدي ملا
مبدأ جز هیچ چیزي باشد، بالذات مطلوب باید سعادت چون داشت، نخواهیم سعادت کشیدیم، بیرون اخلاق

نیست. بالذات مطلوب هستی،
تأثیرگذار مطهر نفس می فرماید: ایشان که است این نوشته، اخلاق بر مقدمه در مظفر مرحوم که قوّتی نقاط از

دارد. تحدي ادعاي ایشان لذا و می زند موج جامع السعادات، متن در نراقی، مرحوم
می کنم تحدي و می بندم شرط من می گوید مظفر مرحوم چه؟ یعنی است. روشنی واژه ما براي تحدي واژه
جامع السعادات از صفحه چند اگر باشد، داشته خیر براي فی الجمله اي استعداد یک و نباشد خبیث ذاتاً که آدمی
شرکت اخلاق، علم نه هم آن اخلاق، درس به و رفته درس استاد کلاس گویا یعنی می شود. متأثر بخواند، را
بود. امر همین نمی افتاد، ما بزرگان دست از کتاب این اینکه رمز و است قابل توجه واقعاً این و است کرده

است. تأثیرگذار مخاطب در نویسنده مطهر نفس آن یعنی
نیم نگاهی مظفر مرحوم وظیفه. سر از و جامعه نیاز اساس بر نگارش و هدف جامعه وضع به نیم نگاهی داشتن . 7
زمانی را جامع السعادات (رحمت االله علیه) نراقی مهدي ملا مرحوم می نویسد: ایشان دارد. هدف جامعه به
ة  الاخلافي افکک یان G و الخواص ة  اصوف یان G» بودیم: طغیان دو درگیر ما که نوشت

الاخری.»
إلى «الجاه دو این بود. کرده نفوذ منفی تصوف خواص، در داشتیم. اخلاقی ولنگاري یک مردم، توده در ما
نراقی مهدي ملا مرحوم الشرة»، اه  استقى الاخلافي، اک فى الاعتدال إلى ااس یرشد أن
دانست این در را حال راه دیدند، آسیب عوام هم و دیدند آسیب خواص هم دید وقتی (رحمت االله علیه)
را که افرادي و تصوف طغیان از تصوف اند، عاشق که را کسانی یعنی بکشد. اعتدال به را گروه دو هر که

بودن. محور وظیفه یعنی دهد. رهایی اخلاقی تفکک طغیان از کرده نفوذ آنها در اخلاقی ولنگاري
تهرانی8 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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به شاید نگارش در اخیر علماي در ما کند، رحمت را (رحمت االله علیه) مطهري شهید مرحوم متعال، خداوند
مفید درآوردم نگارش به چه هر نمی کنم ادعا «من نوشته اند: جا یک ایشان نداشتیم. ایشان محوري وظیفه
بحث است دیده ایشان مثلاً می نوشتم.» باید که نوشتم فضایی یک در نوشته ام، چه هر می کنم ادعا ولی است،
اعتراض ایشان به است. نوشته را راستان داستان کتاب دارد، خلل جامعه در کودك ونوجوان، براي داستان

بنویسد! راستان داستان که نیست می نویسد، فلسفه اصول حواشی که کسی شأن در کردند
شود. جزم بیشتر من عزم شد باعث اعتراضات این می گوید ایشان

اسم به چند هر نوشتند. کتاب دبستان دوره بچه هاي دینی براي نیز (رحمت االله علیه) طباطبایی علامه مرحوم
هم فامیلی نسبت علامه مرحوم با که روزبه مرحوم ولی شد، ایشان اسم به اشاره اي تنها و نشد چاپ ایشان
کتاب دبستان بچه هاي دینی براي المیزان نویسنده یعنی گرفت. طباطبایی آقاي از را نوشته بود، کرده پیدا

می نویسد.
لذا و نوشتم و بردم دست به قلم ضرورت اساس بر من می گوید نیز (رحمت االله علیه) نراقی مهدي ملا مرحوم
و کتاب اساس بر را عرفان هم و می کند تخریب خاموش چراغ با و خفیّ طرف من را منحرف تصوف هم

می کشد. اعتدال سمت به اخلاقی رذائل از نیز را مردم و می نماید ترویج سنت
نظریه اش ارسطو جناب کنم، ذکر نمونه به عنوان است. ابتکارات بر آن اشتمال کتاب، این قوت هاي دیگر از . 8
نراقی مهدي ملا مرحوم را کار درصد هشتاد و داشت مصداق ارائه درصد بیست حداکثر مصداقاً اما گفت، را

داد. انجام جامع السعادات در
ادعا را این خود و افراط وتفریط، طرف به دست آوردن رذائل، و فضائل انواع تفکیک کردن اجناس، تفکیک کردن
و الاضل أاه أنّ إم «بیه! می فرماید: به صراحت ایشان دارم، من که چاپی این 64 صفحه در دارد
ماء  عرّض H  ما

ّ
الا ل ھا G ما  لها موجبة الة الى الاشاره و Gا فى Gا ادل و ما ض و ذاا

چه است، وارد کدام در کدام بگویم و کنم ضبط و کنم احصا را رذائل و فضائل بیایم من که این الاخلاق»،
علماي را امر این می گوید است. ترکیبی است، شهویه است، غضبیه است، قوه اي چه مجموعه زیر قوه اي
انجام را ابداع و ابتکار این بودم من آن ها. از بعضی می گوید ا»، G رّا «إنمّا بله، نگفتند، اخلاق
چه بدهم تشخیص بتوانم من اینکه است، سختی کار چه کار، می بیند باشد، کار این اهل کسی اگر و دادم
سپس است؟ ترکیبی یا و است غضبیه قوه به مربوط است؟ ترکیبی یا است شهویه قوه به مربوط رذیلتی

آورم. دست به را آن افراط وتفریط طرف دو آورم، دست به را رذیلت این فضیلت
است. همین شده ماندگار کتاب اینکه سرّ و است گذاشته جان نراقی مرحوم و نبود آسانی کار کار، این

گذاشت، ضعف نقاط را آن ها از بعضی اسم نشود هم خیلی شاید البته که می پردازم کتاب این ضعف نقاط به اما و
باشد. توجه مورد می تواند درعین حال اما

نگاه با اگر اسلام دین که است آن بر ما احساس یعنی است. مبنایی کرد، ادعا می شود که نقطه ضعفی اولین . 1
به اخلاق براي دینی مبنایی روایات، و آیات اساس بر می تواند بگیرد، قرار عنایت مورد این چنینی دقیق
«.۸ ينَ ِِْس ُ ِْ ىٰ َ َُْو ةً وَرَحمَْ ى ًَُءٍو شىَْ لِكُلِّ ًیَا ْ ِH{َالْكِتَاب یْكَ ََ ا َْ «{وَنَزَّ کریم قرآن اگر بدهد. ارائه ما
این با می توانست (رحمت االله علیه) نراقی مهدي ملا جناب یعنی نیست؟ اخلاقی نظام یک تبیان آیا است.
چه بکشد. بیرون اخلاقی نظام یک سنت، و قرآن دل از دارد، سنت و قرآن بر و نقل و عقل بر که تسلطی
دارند. نظام ادعاي جوادي آیت االله حضرت و (رحمت االله علیه) مصباح آقاي جناب مثل بعضی امروزه اینکه
مافوق، غیر: غیر، با ارتباط خود، با ارتباط بردند، ارتباطات روي را اخلاق یعنی زدند، هم به را ترتیب اصلاً
ارتباطات، اساس بر اصلاً گیاهان نباتات، جمادات، بگیرید رتبه، هم یا مادون: خدا. غیر خدا، مافوق: مادون.
را مبنا است، حبّ جز چیزي دین آیا ،«۹ بُُّ

ْ
الحَ إِلاَّ ينُ َِّا «ھَلِ روایت: استناد به بعضی دارند. چینشی یک

دادند؛ قرار محبت
در قوت این و می توانسته (رحمت االله علیه) نراقی مهدي ملا مرحوم یعنی است، مبنایی اشکال اشکال، این

بکشد. بیرون دین به مستند اخلاقی نظام یک سنت، و قرآن دل از که بوده وي
کمتر بهادادن و کمتر پرداختن و ملکات بر زیاد تکیه قهراً و ارسطو نظریه به حد از بیش التزام دوم: اشکال . 2
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بدهد؟ نشان را خودش باید کجا ملکات می دانید است. رفتارها به
ریشه ملکات است درست است. خورده رقم رفتارها روي اخلاقی مباحث از بسیاري ما دین در و رفتار َّدر
إِلا يَُمُونَ

َ
لا َ ِّا كُُنَ

ْ
يَأ ينَ ِ

َّا» است؛ رفتار ،«۱۰ زَةٍ َ ُ
 زَةٍ همَُ لِكُلِّ «وَيْلٌ است؛ بیشتر رفتارها روي اما است،

اینکه نه مانده، ملتزم ارسطو نظریه به خیلی چون است. رفتار ،«۱۱ سِّ َ ْ
ا َِ َانُ ْ َّا ُهُ ََّخ َHَي ي ِ

َّا يَُمُ كماََ
می تواند این و است کم بحث، اصل به نسبت رفتارها به پرداختن بارم ولی نپرداخته، رفتار به و نکرده گذر

شود. مطرح نقد یک به عنوان
است ضعیفه و عامی روایات از استفاده دارند، هم مظفر مرحوم را اشکال این که نراقی جناب بر سوم نقد . 3
محتوا، در ما که جایی در دارد. روایت کافی در دارد. صحیحه روایات روایات، همان محتواي اینکه حال و
یک ایشان که به خصوص است! الاخبار جامع مستندش مثلاً که کنیم نقل روایتی چرا داریم، روایت کافی در
نیست. هم (رحمت االله علیه) نراقی مهدي ملا مرحوم مشکل فقط مشکل این و است حدیث شناس و محدث
و نیست موردتوجه سند خیلی دیگر می شود، شل پاها و دست گویا اخلاقیات، بحث به می رسیم ما وقتی

داشت: نظر در باید را نکته دو اینکه، حال
من اگر لذا است؛ لازم سندي دقت هاي آن شد، اخلاق فونداسیون مباحث وارد بحث اگر اینکه اول نکته
أرة»، ا G Gال» فرمود: (علیه السلام) امیرالمؤمنین چون است، درست ارسطو نظریه آقا! بگویم خواستم
اسلامی اخلاق فونداسیون می خواهم چون چیست؟ دلالتش چیست؟ سندش روایت، این ببینم بروم باید
ما دین در «شرَح»، مثلاً بیاورم، اخلاق از گوشه اي یک با ارتباط در روایتی یک می خواهم موقع یک بسازم.
نمی شود دیگر اینجا بپردازم، فونداسیون به می خواهم موقع یک ولی است. بحث یک این چیست، حکمش

کرد. استناد ضعیف روایت هم آن روایت، دو یکی به
روایاتی که است متعددي موارد کنم! نقل ضعیفه روایت چرا دارم، قوي مضمون با روایتی من اگر دوم: نکته

است. شده نقل ضعیفه روایت و نشده نقل اینها و داریم معتبر و قوي کتاب هاي در قوي مضمون با
می باشد. آنها به نپرداختن و آنها ماندن جواب بدون و ارسطو نظریه بر اشکالات برخی باقی ماندن چهارم: نقد . 4
صورت رفع و دفع این جامع السعادات در که بوده رفع و دفع قابل ارسطویی نظریه معایب از برخی یعنی

است. نشده رفع عمل در اشکالات این و بوده وارد نظریه این بر اشکالاتی که معنا این به است. نگرفته
نراقی! مهدي ملا جناب بگوییم: باید دینی. آموزه هاي با ارسطو نظریه ریشه نکردن مستندسازي پنجم: نقد . 5
بیاورید، باید این به راجع مفصل بحث یک بگذارید، ارسطو اخلاقی نظریه را کتابتان مبناي می خواهید اگر

می کنید. اسلامیزه دارید چون
هستم؟ گرا سعادت من چرا پذیرفتند. اسلامی اخلاقیون لذا است؛ سازگار دین با نظریه این آقا! بگوید
گام در شد، اسلامیزه که فونداسیون کنید، اسلامیزه را بخش این ابتدا در هستم؟ قائل اربعه قواي به من چرا

نمی کند. ایجاد مشکل خیلی فروعات، در بعدي،
تلخیص تقریباً معراج السعادة باشم. داشته معراج السعادة و جامع السعادات بین نسبت به نیز اشاره اي پایان، در
فراوانی مطالب یعنی است. وجه من خصوص و عموم دو این بین نسبت درعین حال ولی است، جامع السعادات
شیرین همچنان جامع السعادات، عربی فوق، مطلب از گذشته نیست. معراج السعادة در که هست جامع السعادات در
امر این اگر و شود بازنویسی عصري، قلم به باید و نیست شیرین امروزه دیگر معراج السعادة، فارسی اما است،

است. اقبال پر بسیار یابد، تحقق
را قلم آن مردم امروزه ولی شده متفاوت زمان، گذر به خاطر آن ها زبان که داریم عالی کتاب هزارها صدها، اکنون
تشکیل مؤسسه، یک است مناسب است. کشیده زحمت خودش عصر در نویسنده درحالی که نمی شوند، متوجه

زیرا... نکرد. مسئولیت قبول هیچ کس ولی دادیم؛ هم پیشنهاد شود،
نیست درم را عالم کرم داران نیست کرم را عالم درم داران

تشکیل اي لجنه یک گفتیم نیست. پول که هست جایی طرح و نیست طرح و فکر و عقل که هست جایی پول
مرحوم کنم اشاره نمونه به عنوان بخواهم اگر شود. مفید کتاب این تا کند بازنگاري را کتاب ها این گونه شود،
این است. ادیبانه عالمانه سنگین قلم قلم، است. المهموم نفس ترجمه که السجون دمع نام به دارد کتابی شعرانی
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مطالعه پیوسته رمان، مانند خواننده که شده جذاب چنان آن نگارش است، کرده بازنویسی تهران در جوانی را کتاب
است. شده بازنویسی ولیکن است، همان مطلب می کند.

حضار از یکی سؤال
مانند روان شناسی مسائل حل جوابگوي می تواند داریم، معراج السعادة و جامع السعادات در ما که اخلاقی اما و

باشد؟ و... بدبینی
تهرانی رضایی استاد پاسخ

و روان پزشک من دوستان از نفر چند دارد. غربی روان شناسی در ریشه ما موجود روان شناسی بگوییم باید
متفاوت ما با انسان از آن ها تعریف ولی است؛ انسان روان غرب، در روان شناسی موضوع هستند. َروان شناس
لا

َ
}أ ِ االلهَّ بِذِكرِْ مْ قُُبهُُ نُّ َِْ َ Hَو وا َُآ ينَ ِ

َّا} به نه و مجرد روح به نه می کند، کار آن روي دارد او که روانی است.
می آورد؟ آرامش فردي، ساحت در مذهب می گویند اخیراً چرا است. معتقد «.۱۲ ُبُ ُ Hْا نُّ َِْ َ H ِ االلهَّ بِذِكرِْ

که می شود تعریف نحوي به گاهی انسان روان شناسی، در یعنی است، مترقی حیوان و متدنیّ انسان روان شناسی
زمینه در کنید فرض مثلاً داشتند. موفقیت هایی عملی مسائل زمینه در البته متدنیّ. انسان و مترقی حیوان ّمی شود
الا ا «لا شریف ذکر وسواس درمان ما نظر از می گوید 13 جامع السعادات کتاب در نراقی مرحوم وسواس. درمان
امام از ،«۱۴ ُ اَاللهَّ إِلاَّ ََِإ لاَ تَُلُ فَِا ءَ شىَْ لاَ الَ ََ َتْ ُ Iَك إِنْ وَ سْوَسَةِ ََْا عَنِ لاَمُ ََّا یْهِ ََ ِ اَاللهَّ دِ َْ َ

َ
أ ُْ

َ
«سَأ است: االله»

«لا ندارد، مشکلی فرمودند: کردند. سؤال بشود، زیاد اگر مخصوصاً وسواس، درمان به راجع (علیه السلام) صادق
بگو. زیاد را االله» الا ا

«لا شریف ذکر می گفتند: می کرد، مراجعه ایشان به زمینه این در کس هر هم (رحمت االله علیه) بهجت آقاي مرحوم
کن. تکرار زیاد را االله» الا ا

اهل بیت روایات اصلاً روان شناسی، در ولی داریم. هم روایت است، چنین مقوله، این به نگاهمان دین، در ما
وسواس که می دهند قرار بررسی مورد را مطلب این بلکه نیست، مطرح امور این و درمانی ذکر و (علیهم السلام)
تجربی بحث چون و کند برطرف به گونه اي را آن می خواهد و است؟ ارتباط در انسان روان و مغز از قسمت چه با

می دهد. هم جواب حدودي تا هست، هم

مْ.» َََُفر لْ ِّ 
َ

 وَ دٍ مَّ َُ آلِ وَ دٍ مَّ َُ ََ صَلِّ َُّّ
َ

«أ
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